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پشت تاریخ

نزدیــک به یک ربع قرن اســت کــه اصطلاح 
«مفاسد اقتصادی» جای خود را در ادبیات اداری 
و نیز ادبیات رســانه ای کشــور باز کرده اســت و 
آن چنان اهمیت پیدا کــرده که در برآورد نیم قرن 
اخیر می توان با اطمینان گفت پرونده های مفاسد 
اقتصادی حتی در مقایسه با پرونده های سیاسی-

امنیتی دغدغه جدی تر جامعه است. 
شــاید یکی از مهم ترین دلایل آن این باشد که 
حافظه تاریخی ملت ایران به درستی این سرزمین 
را یکی از مناطق غنی و پرثروت دنیا می دانســته 
و امروز مــردم در تأمین نیازهــای اولیه گرفتاری 
دارند بجاســت که حساسیتش درباره پرونده های 
مفاسد اقتصادی بیش از هر بخش دیگری باشد. 
افکار عمومی هم در این مدت با توجه به حضور 
فعال شان در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
نشــان داده اند که پرونده های اقتصادی و پولی را 
حتی پس از مختومه شــدنش از ســوی دستگاه 
قضــا دنبال می کنند. به ایــن نکته توجه کنیم که 
البته مفاســد اقتصادی در بســیاری از کشــورها، 
حتی کشورهای توســعه یافته نیز هست؛ اما پس 
از پایان روند قضائی آن، افکار عمومی هم پرونده 
را می بندد. این ســؤال بدیهی است که این تفاوت 

رویکــرد افکار عمومی از کجا ناشــی می شــود. 
پاسخ آن روشــن است؛ چون اساسا در کشورهای 
در حال توســعه یا توسعه یافته نهادهای مدنی و 
رسانه های قدرتمند و آزاد مانند پهپاد بی سرنشین 
تمام مراحل رســیدگی را رصد می کنند. به علاوه 
اقتصــاد غیررانتی و به  عبــارت دیگر پنهان نبودن 
بخشــی از بنگاه های اقتصادی کمــک می کند تا 
بــاور جامعه درباره روند رســیدگی های مفاســد 
اقتصــادی شــفاف و اطمینان یافتــه باشــد؛ اما 
تجربــه تاریخی ملــت ما اعــم از عامی و خاص 
این را نشــان می دهد که پرونده های مهم مفاسد 
اقتصادی با وجود صدور حکــم قضائی در میان 
مردم گشوده می ماند. به عنوان مثال اولین پرونده 
مهم اقتصادی که جامعه را و دست کم کنشگران 
و نهادهای مدنی و رســانه ها را به خوبی به خود 
مشــغول کرد، پرونده موســوم به «پرونده بانک 

صادرات» بود.
 افراد و نسل هایی که روند رسیدگی را تعقیب 
می کردند، هنــوز در برابر حکم نهایی بی ســؤال 
نیســتند. همان زمان و در ادامه آن، این پرســش 
واضح اســت کــه تنها معدوم ایــن پرونده یعنی 
فاضل خداداد چه مناســبتی با افراد دیگر مطرح 
در متن یا حاشیه این پرونده داشت. جلوتر بیاییم، 
پرونده بســیار مهم سه هزار میلیاردی که با توجه 
به توســعه فضای مجــازی ارتباطــی و با وجود 
تمایل بسیاری از مسئولان کشور برای صدور حکم 
فــوری آن، جامعه مدنی و افــکار عمومی آن را 

مــرور کرده اند و این پرونده به ذهن نســل فعلی 
بسیار نزدیک تر است.

همچنیــن پرونــده بســیار مهم موســوم به 
«ســلطان ســکه»؛ حافظه تاریخی مــردم این را 
گواهی می دهد که فرد یا افراد دستگیر شده در این 
پرونده به عنوان خریداران حجم انبوهی از ســکه 
و ســپس به جریان انداختن آن در بازار دســتگیر 
شــده اند. ابهامات موجود در این پرونده بسیاری 
از حقوق دانــان و کنشــگران و فعــالان عرصــه 
افکارســازی عمومی را به این سؤال واداشت که 
اگر ذهــن جامعه درباره این پرونــده برای دو تُن 
سکه شــکل گرفته اســت و فروش ســکه بدون 
حد و مرز ابتکار دســتگاه رسمی دولتی است، به 
صــرف خریدن یا فروختن دو تُن ســکه، آن هم از 
مرجع قانونی چه توجیهی دارد. گرچه دســتگاه 
قضــا اعلام کرد کــه این حکم ارتباطــی با خرید 
ســکه ندارد و اتهام آنها اخلال در نظام اقتصادی 
کشور بود؛ اما نکته مهم این است که ذهن بخش 
اعظمی از جامعه اعم از حقوق دان، اقتصاددان، 
سیاست ورز، کنشگر و حتی عامیان جامعه را ۲ تن 

سکه اشغال کرده است. 
اینجاســت کــه پرونده های مختومــه اغلب 
در میــان مــردم بازگشــوده می شــود و بــه نظر 
می رســد همه اشــکال کار از آنجاســت که روند 
اطلاع رســانی خیلــی روشــن و واضح نیســت. 
مردم می پرسند سکه های ســلطان سکه  از کجا

 سر در آورد؟

سرنوشت سکه هاي سلطان سوراخی چند؟

قیمت پایه فروش تیم استقلال و پرسپولیس اعلام  �
شد: ۵۰۰ میلیارد تومان! عیبی هم ندارد. ما فقط سؤال 
داریم که با این همه بدهی ای که این تیم ها دارند، گلی 
چند حساب کردند؟ درواقع الان که دروازه ها سوراخ 
است شاید ســوراخی حســاب کردند؛ یعنی سوراخ 
تور دروازه ها را شــمردند و دانه ای یک میلیارد تومان 
قیمت گذاشتند. ما ماندیم که اینها روی رئال مادرید و 
بایرمونیخ و پاریس انژرمن، یوونتوس، آژاکس، لیورپول 

و... می خواستند قیمت بگذارند چند می گذاشتند؟
زنبــور: از آن طــرف به یک زنبــور گفتند در یک  �

ساعت می توانی پنج – شش تا گل بخوری؟ گفت: 
مگه من استقلال و پرسپولیسم؟

منشــور تاریخی: درواقع بازی خــوب و فوتبال  �
به دردبخور برای ما ایرانیان، یک چیزی شــده شبیه 
منشور کوروش؛ یعنی بر اساس آنچه که بود و دیگر 

نیست، هورا می کشیم و پز می دهیم. 
جمع بندی: سوفیا... عشقم...  �

بــه بابات هــم گفتم که مــن ۶۰ میلیــون تومان 
بدهی دارم و از آن طرف یــک پراید تصادفی دارم که 
گذاشــتم برای فــروش به قیمت دو میلیــارد تومان. 
بابات پرسید مرد حسابی، این لگن را کسی پنج میلیون 
هم نمی خرد. گفتم خــب من ۶۰ میلیون بدهی دارم 
و طلبکارهــام بهم فشــار می آورند که ماشــینت را 
بفروش. من باید یک طوری ماشینم را بفروشم که هم 
بدهی ام را بدهم، هم با پولش یک لامبورگینی بخرم، 
هم تهش یک پولی بماند کــه موبایلم را عوض کنم 
و با ســوفیا ازدواج کنم و با زنم بروم اروپا ماه عســل. 
بابات می دانی چی گفــت؟ گفت من اگر بدهی ات را 
بدهم و تو پرایدت را برای خودت نگه داری، بی خیال 
سوفیا می شوی و شارژرت را از پریز ما می کشی بیرون 
یا نه؟ عشــقم! من واقعا چیزی برای گفتن نداشــتم 
سوفیا! برای همین رفتم در افق گم شدم. عاشق مغز 

اقتصادی تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

آنها از  پرواز شرم می کنند
 و از گواهی نامه پرهیز!

 شــاید برایتان جالب باشــد که بدانید روزانه 
فقــط در اروپــا ۲۷ هــزار پرواز در آســمان رخ 
می دهد که یکی از مهم ترین مؤلفه های انتشــار 
گازهای گلخانه ای و آلودگی هواســت و در این 
میان، شهروندان کشور سوئد در شمار سرآمدان 
 Flygskam هســتند. ازاین رو، «شــرم از پرواز» یا
واژه ای است که اخیرا سوئدی ها به کار می برند 
و احتمالا پرکاربردترین واژه ســال ۲۰۱۸ خواهد 
شــد. درواقع ســوئدی ها مردمانــی علاقه مند 
به پرواز با هواپیما هســتند؛ دفعــات پرواز آنها 
هفت بار بیشــتر از میانگین دیگر مردم دنیاست. 
جالــب آنکه گرچه در مقایســه با ســال ۱۹۹۰ 
میزان انتشار دی اکسیدکربن این کشور ۲۴ درصد 
کاهش یافته، اما مقدار انتشار گازهای گلخانه ای 
ناشی از تردد هوایی ۶۱ درصد بیشتر شده است! 
به همین دلیــل مردمی که بیــن مالمو و لولئو 

پــرواز می کنند، با این نکته به مرور مشــکل پیدا 
کرده انــد و نمی خواهنــد این «ســبک احمقانه 
پرواز متعدد» را ادامه دهند. ازاین رو، واژه جدید 
«flygskam» یا شــرم از پرواز ســاخته شده؛ به 
این معنا کــه مردم به مرور از پــرواز با هواپیما 
خجالت می کشــند. گفتنی است نهضت شرم از 
پرواز در حالی دارد از اســکاندیناوی به سراســر 
اروپا تســری می یابد که بدانیــم پویش دیگری 
هم از ایــن منطقه آغاز شــده و آن تحریم اخذ 
گواهی نامه رانندگی اســت. حامیان این پویش 
کــه اغلب ۱۸ تا ۳۰ ســال دارند، بــر این باورند 
که اگــر به زندگــی باکیفیت در زمیــن اهمیت 
می دهیم، باید از خود شروع کرده و برای راندن 
ارابه ای که هوا را آلوده، تردد را کندتر، سروصدا 
را بیشــتر و آدم ها را کم تحرک تر می کند، مهارت 
نیابیم و گواهی نامه نگیریم، همان طور که برای 
استفاده از تفنگ های شکاری هم پروانه اسلحه 

نمی خواهیم تا بر وسوسه شکار غلبه کنیم.
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

همان طــور که مشــاهده می کنیــد، آرام آرام 
نشــانه های بلوغ و شــعور اجتماعی سبب شده 
تا منافع زمیــن بر منافع فردی غلبه کند و هرچه 
در جامعه ای مجال اندیشــیدن و کسب معرفت 
بیشــتر فراهم شود، این مسیر کوتاه تر طی خواهد 
شــد. بیاییم ما هم از خود شــروع کرده و در گام 
نخســت با افزایش ســرانه مطالعــه خویش، تا 
جایی که می توانیم در ترددهای شــهری به جای 
اســتفاده از خودروهــای شــخصی، رکاب زده یا 

پیاده تردد کنیم.

 نگاه سبز

تجربه دیگران

تصویری از یک زن سیاه پوســت از هفته گذشته 
بــر اســکناس های کانادا نقش بســت که علاوه بر 
ابتــکاری در حــوزه حقوق  بشــر و تلاشــی برای 
مطرح کردن بحــث برابری نژادی و جنســیتی در 
ســطح ملی و همچنیــن جهانی، از یــک نوآوری 

شکلی نیز برخوردار بود.
 روی اسکناس های ۱۰ دلاری جدید کانادا عکس 
وایولا دزموند (۱۹۶۵-۱۹۱۴) نقش بسته است که 
در استان نووا اسکوشیا در ساحل جنوب شرقی آن 
کشــور زندگی می کرد. این زن سیاه پوست در سال 
۱۹۴۶ و زمانی که هنوز در آن کشــور جدایی نژادی 
یک رســم معمول و ســنت پذیرفته شده محسوب 
می شد، از ترک کردن بخش سفیدپوست نشین سالن 
سینمایی در شهر نیوگلاسکوی این استان خودداری 
کرد و با این اقدام و بازداشت شــدن و پیامدهایش 
جرقه مبارزه برای رفع تبعیض نژادی در آن کشور 
را زد. مبارزه او بــا این بی عدالتی به حوزه قانون و 
دستگاه قضائی و مجلس قانون گذاری استان نووا 
اسکوشیا کشــیده شد. ســال ها پس از مرگ او در 
سال ۲۰۱۰ دولت کانادا از او رسما عذرخواهی کرد. 
به گزارش شــبکه CBC کانادا، دوشنبه گذشته 
مراســمی با حضــور ۹۰ نفر در خیابــان گوتینگن 
شهر هالیفاکس، مرکز اســتان نووا اسکوشیا برای  
گرامیداشــت این زن برگزار شد. یکی از گردانندگان 
مراسم، انتشار این اسکناس را «یادآوری برای ادامه 
مبارزه» عنوان کرد و گفت: «فکر می کنم این واقعا 
زیباست که یک زن آفریقایی- نووا اسکوشیایی که 
برای عدالت اجتماعی ایســتادگی کرد، در ســطح 

ملی  گرامی داشــته می شــود. این یــک یادآوری 
اســت برای ادامه مبارزه ای خوب، حتی زمانی که 
تعدادتان بســیار کم است یا حتی زمانی که سعی 
می کننــد صدای شــما را خاموش کنند یا شــما را 
نادیــده بگیرند و این یادآوری می کند که به حرکت 
ادامه دهید». نکته نوآورانه این اســکناس از جنبه 
شکلی، چاپ عمودی آن است که با اسکناس های 

معمول افقی در سراسر جهان تفاوت دارد. 
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست یادآوری کرده 
اســت که اقدام وایــولا دزموند، ۹ ســال پیش از 
حرکت درخشان رزا پارکز، زن سیاه پوست آمریکایی 
در شــهر مونت گومری آلاباما صورت گرفت که از 
بلندشــدن از روی صندلی برای نشستن یک مسافر 
سفیدپوســت در یک اتوبوس ســر باز زد و جنبش 
حقوق مدنی ســیاهان در آمریکا با این اقدام وی تا 
رفع کامل تبعیض نژادی در آن کشور ادامه یافت. 
به نوشــته این روزنامه، اکنــون که بیش از ۵۳ 
ســال از مرگ دزمونــد می گذرد، او نخســتین فرد 
سیاه پوســت و اولین زن غیر از خانواده ســلطنتی 
انگلستان اســت که روی یک اســکناس کانادایی 
می آیــد و جایگزین ســر جــان آ.مک دونالد، اولین 
نخست وزیر کانادا می شــود. واندا رابسون، خواهر 
اکنون ۹۱ ســاله وایــولا دزموند، روز دوشــنبه در 
مراسم رونمایی از اســکناس در موزه حقوق بشر 
کانــادا گفــت: «باورنکردنی اســت کــه فکر کنم 
خواهرم - یک زن سیاه پوســت – روی اســکناس 
۱۰ دلاری اســت. چه همنشــین خوبی است برای 

ملکه!»

برابرى و حقوق بشر روى اسکناس عمودى

دریچه هاي امید 

نــوزادي که پیچیــده در پارچه ، کنــار خیابان رها 
شــده اســت گریه مي کند و صدایش تا فاصله کمي 
شنیده مي شــود. هرچقدر مي گذرد، ســرما بیشتر به 
پوســت نازك او نفــوذ مي کند و زندگي اش را بیشــتر 
بــه خطر مي انــدازد؛ مگر اینکه کســي او را پیدا کند، 
در آغوش بگیرد و به زیر ســقفي گرم و روشــن ببرد. 
سال ها و قرن هاســت که رهاکردن نوزادان در معابر 
شــهر ها، معمول ترین روش سرراه گذاشتن بچه هاي 
ناخواسته است، اما رهاکردن نوزاد در کوچه و خیابان 
و درگاه مکان هاي پررفت وآمد، ممکن اســت او را به 
کشــتن بدهد. قاره اروپا از خاورمیانه سردتر و احتمال 
مردن نوزاداني که رها مي شــدند خیلي بیشــتر بود. 
شــاید همین عامل هم باعث شده است که در برخي 
کشــور ها راه حلي براي نجات جان ایــن کودکان پیدا 
شود. در نقاط مختلف جهان «دین» پناهگاه یتیمان و 
بي پناهان تصور مي شود. در قرن هاي گذشته در دیوار 
برخي کلیســا ها - در نقاط خلوت - دریچه  کوچکي 
شبیه پنجره و در ارتفاع زیاد از زمین مي ساختند. کسي 
که کودك ناخواســته اي داشت، پنجره را باز مي کرد و 
نوزاد را درون فضاي جعبه مانند پشت آن مي گذاشت. 
برخي جعبه ها نیز به شکل گردان ساخته مي شد و با 
چرخاندن و بســتن آن، زنگي نواخته مي شد. راهبه ها 
با شــنیدن صداي زنگ از ســمت دیگر دیوار، نوزاد را 
برمي داشــتند. ایــن پنجره ها نوزادان ناخواســته را از 
خطر ســرما و حمله حیواناتي مانند سگ و گربه هاي 
گرســنه حفظ مي کرد. در ایتالیاي قرن ۱۲ وقتي زناني 
که نوزادان ناخواســته داشــتند، آنهــا را در رودخانه 
غــرق مي کردند، اولیــن دریچه ها با موافقت کلیســا 
ساخته شــدند و بعد از آن دریچه هاي نجات کودکان 
به کشور هاي دیگر مانند فرانسه و پرتغال هم راه پیدا 
کردند. شــعار اصلي این بود که «بــه گناه قبلي خود 
گنــاه دیگري اضافه نکن». در دنیــاي مدرن هنوز هم 
این دریچه هــا (Baby hatch) وجود دارند، زیرا هدف 
اصلي از ســاختن آنها که با نام هایي مانند دروازه امید 
نامیده مي شــود، حفظ جان نوزادان اســت. اکنون در 
مناطقي مانند هند و آفریقاي جنوبي هم مي توان این 
دریچه ها را دید. البته در برخي کشور ها، از نظر قانوني 
رهاکردن کودکان جرم محســوب مي شود و به همین 
دلیل بحث هاي حقوقي فراواني ایجاد شــده اســت. 
در کشــور ما هنوز چنین چیزي تجربه نشــده و مزایا و 
معایب آن در فرهنگ و قوانین نامشــخص است، اما 
گاهي خبر هایي از کودکاني مي رسد که دیر یافته شده 
و جان داده اند، در بیمارستان رها  یا اینکه به خلافکاران 
فروخته شــده اند که در اثر آن، روزگار کودك از همان 
ابتدا سیاه خواهد شد. در ایران هر مکاني که مي تواند 
یاري گر این کودکان باشد؛ از مساجد و مراکز مذهبي تا 
شیرخوارگاه ها، مراکز بهزیستي و کلانتري ها و نهاد هاي 
دولتــي که متصدي حمایت از کودکان بي سرپرســت 
هستند یا حتي ســازمان هاي مردم نهاد مي توانند ایده  
نجات کودکان را از دست کساني که مي خواهند آنها را 
«ناشناس» رها کنند، به آزمایش بگذارند. دریچه هاي 
امید، راهي بــراي زنده ماندن کودکاني هســتند که از 

اولین روز  زندگي خود «ناخواسته» بودند.

زیر آسمان شهر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

قصه هاى شهر

دور دنیا

محله ای که دوران بچگــی تا جوانی ام را در 
آن گذرانــدم، یکی از محلات مرکزی شــهر بود؛ 
جزء منطقه ای که در دوران ناصری شکل گرفت 
و زمــان پهلوی اولین پاســاژها و رســتوران ها و 
ساختمان های اداری از آن سر درآورد. یک طوری 
کنــار هــم  قرارگرفتــن ســنت و مدرنیتــه بود، 
عمارت هــا و باغ های قجری در کنــار خانه های 
بزرگ و خاص تحصیل کرده های ازفرنگ برگشته؛ 
پاساژ و سالن تئاتر کنار مسجد و سقاخانه. بافت 
آدم هایش هم همین طور بود؛ مسلمان ها در کنار 
ارامنه و کلیمی  ها و فقیرهــا در کنار ثروتمندها. 
حــالا که خوب به آن روزها فکر می کنم می بینم 
با آن همــه تفاوت چه زندگــی خوبی داخل آن 
محله در جریان بود. مــا این همه تفاوت را مثل 
یکی از طبیعی ترین مســائل زندگی درک و با آن 
به خوشــی زندگی می کردیم. برایمان نه شازده 
قجری ســر خیابان عجیب بود که همیشه ما را 
به خاطر سرک کشیدن به باغچه جلوی خانه اش 
دعوا می کرد، نه لهجه ساندویچ فروش محلمان 
کــه نصــف حرف هایمــان را به ارمنــی جواب 
مــی داد، نــه پیرمرد کرولالی که پشــت بســاط 
کفاشــی اش هرروز موقع ردشدن ما دست روی 
سینه می گذاشت و لبخند می زد که یعنی سلام. 
درست ترش این است که بگویم ما سلام را به هر 

زبانی می فهمیدیم. 
حالا معلوم اســت کــه آن محلــه دیگر آن 
محله ســابق نیســت و همه چیــز در آن عوض 
شــده. البته ایــن تغییــر ناگهانی نبوده و ســیر 

تدریجی داشــته، امــا من که در این ســال ها در 
مقاطــع مختلف به آن محله ســر زده ام، هربار 
از نگاه کردن به خانه ها فهمیدم که زیر پوســت 
محلــه چه تغییــری در حــال جریان اســت تا 
چیزی شــد که امروز هســت. خراب شدن خیلی 
از خانه ها، فرسوده شــدن و خاک گرفتن بناهایی 
که یــک زمانی جزء نشــانه های مدرنیته محل و 
شــهر بودند، از تبدیل شــدن خانه های بزرگ به 
آپارتمان های بی قواره چندواحدی، تبدیل شــدن 
حیــاط خانه های قدیمــی به انبــار مغازه های 
نبش خیابان، تبدیل شــدن قنادی و ســاندویچی 
و بوتیک و کفاشــی به فروشگاه، خبر می داد که 
زندگی های جاری در آن تغییر نکرده، نابود شده. 
حالا چندســالی اســت کــه در منطقه های 
بالاتــری زندگی می کنم، محله های بالای شــهر 
نیستند، مرکز شهرند. در این سال ها با کنجکاوی 
به ساختمان هایشــان نگاه کــردم و با نگرانی به 
تغییراتشــان چشــم دوختم. یکی، دوسال است 
که جریــان جدیــدی در این محــلات می بینم؛ 
خانه های قدیمی که بازســازی و تبدیل به کافه 
می شوند. سعی می کنم به شنیده ای که می گفت 
اغلب این خانه ها توســط یکی، دو ســرمایه دار 
خریداری می شــوند توجهی نکنم. من بیشتر به 
آن جوانانی فکر می کنم که با شــور و علاقه این 
خانه های قدیمی را اجــاره کرده اند و داخل آن 
کار می کننــد. هروقت فرصت کنم به آنها ســر 
می زنم. داخل حیاطشــان کنار حوض می نشینم 
و تصــور می کنم چــه آدم هایی قبــلا داخل این 
خانه هــا زندگی می کردند. بعــد به اطرافم نگاه 
می کنــم، به امــروز و می بینم که اهل شــهر به 
داخل حیاط آمده اند. این جریان جدید زندگی را 
دوست دارم. سلامشان را مال هر گوشه شهر که

باشد، می فهمم. 

آمــار و ارقامی که بــه مناســبت ۲۵ نوامبر 
(چهار آذر)؛ روز بین المللی حذف خشونت علیه 
زنان از ســوی دفتر مواد مخدر و جنایت سازمان 
ملل متحد (UNODC) منتشر شده است، نشان 
می دهد به طور متوسط روزانه ۱۳۷ زن در سراسر 
جهان به دست شــوهر یا اعضای خانواده خود 
به قتل می رســند. در این گزارش تأکید شــده که 
برای کشته شــدن مــکان  «خانــه محتمل ترین 

 زنان است».
بــر اســاس ایــن گــزارش، در ســال ۲۰۱۷ 
بیــش از ۸۷ هزار زن در سراســر جهان کشــته 
شــده اند که بیــش از نیمــی از آنان به دســت 
نزدیکانشــان کشته شــده اند. از این میزان تقریبا 
۳۰ هزار زن به دســت همســران خــود به قتل 
رســیده اند و ۲۰  هزار نفر توســط خویشاوندان. 
بااین حــال، همیــن آمــار نشــان می دهــد که 
درمجموع تعداد مردانــی که به صورت عمدی 
و با نیت قبلی به قتل می رســند، بســیار بیشــتر 

از زنان است. 
درعین حــال از هــر ۱۰ مورد قتل به  دســت 
همســر یا شریک زندگی، هشــت مورد قتل زنان 
بوده اســت. در این گزارش تصریح شــده است: 
«خشــونت از سوی همســر تلفاتی سنگین برای 

زنان در پی دارد و سهم نابرابر و بسیار بیشتری از 
آن به زنان می رسد». بر اساس گزارش این مرکز، 
در سال ۲۰۱۷ قتل حدود ۵۰ هزار زن از مجموع 
۸۷ هزار زن به قتل رســیده، به دســت همسر یا 
اعضای خانواده شان بوده که معادل ۵۸ درصد 
کل تعداد اســت. درصد مــوارد قتل زنان در کل 
پرونده هــای قتل عمد در سراســر جهــان البته 
۲۰ درصــد اســت، اما در پرونده هــای قتل عمد 
به دست همســر یا اعضای خانواده، سهم زنان 

مقتول به ۶۴ درصد می رسد. 
بر اســاس این آمــار، قاره آفریقا از بیشــترین 
میــزان خطر قتل زنان به دســت خویشــاوندان 
برخوردار است و قاره آمریکا پس از آن قرار دارد. 
در قــاره آفریقا تعداد موارد قتل زنان به  دســت 
همسر یا اعضای خانواده ۳٫۱ نفر در هر صد هزار 

نفر کل جمعیت است.
 در قــاره آمریکا طبق آمار، معادل ۱٫۶ نفر در 
هر صد هزار نفر جمعیت به  دســت همســر یا 
اعضای خانواده کشــته می شوند و در اقیانوسیه 
۱٫۳ نفــر. قاره آســیا با ۰٫۹ نفر از ایــن لحاظ در 
مرتبــه چهارم قــرار دارد و اروپــا در این ارقام با 
۰٫۷ نفر در هــر صد هزار نفــر جمعیت بهترین 

وضعیت را دارد.

داخل حیاط قدیمى

زنانى که روزانه به قتل مى رسند

 عبداالله ناصرى

 گیتى صفرزاده

 اولگ گوتسول

 محمد درویش
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